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معاصر برداشت هایی در باب هنر 
عباس

تا ســروصدای  کمی صبر کردم 
اولیه خبر کاهش یابــد تا برای این 
عبرت آموز  و  رویداد هشــداردهنده 
«بیماری  رویــداد  بنویســم.  چیزی 
عبــاس کیارســتمی بزرگ هنرمنــد 
ایران»؛ هنرمندی که به همان اندازه 
ســینما، دغدغه هنرهای تجســمی 
را نیز در دل و ذهن داشــته و دارد. 
از پوســترها و عکس هایش بگیر تا 
ویدئوآرت هایــش. پس پــای او در 
زمین تجسمی کاملا خیس است از 

باران ایده ها. 
حال چرا می گویــم عبرت آموز و 
چرا هشداردهنده؟ از چند جهت. اول 
آنکه وقتی قبل از عید خبر را شنیدم 
ناگهــان چیزی در دلــم فروریخت و 
پیگیر شــدم. تا امروز هم این پیگیری 
را ادامه داده ام. پیش خود گفتم اگر 
یک مو از ســر کیارســتمی کم شود 
دیگــر قابل جبران نیســت. جامعه و 
زمان دست به دست هم می دهند تا 
یک از صد هنرمندی چون او تحویل 
تاریخ بدهــد. گویا برخی خبرها ما را 
به خود می آورد که مواظب دیگران 

باش.
هرچنــد بــا بســیاری از افــکار 
به خصوص  کیارستمی  زیباشناختی 
نوع نگاه رئالیســتی اش به پدیده ها 
و  واضــح، صریــح  مخالفت هــای 
شفافی داشته و دارم و در نقدهایم 
تند و تیــز به او تاخته ام (البته بدون 
احترام  بــا  و  متداول  بدگویی هــای 
خالص) اما هیچ کــدام از این نکات 
دلیــل بر ایــن نمی شــود تــا برای 
سلامتی اش نگران نشوم و کسالتش 
ذهنم را مشــغول خود نکند. شاید 
این چنیــن خالصانه  دونفــر  بــرای 
دســت بــه قلــم و تقریر بــرده ام؛ 
یکــی کیارســتمی و دیگــری آیدین 
آغداشــلو که همین چنــدروز پیش 
کیارســتمی  درباره  زیبا  یادداشــتی 
نوشــته بود کــه اندوه مــرا بیش از 
پیش کرد. خوشبختانه حال عمومی 
اما  کیارســتمی روزبه روز بهتر شده 
ایــن خبرهای ضدونقیــض چندروز 
اول بیماری اش به طورکل حال همه 
ما را دگرگون کرد. این رویداد نشــان 
داد تا چه حدوحدودی کیارســتمی 
محبوب اســت و تنها نیســت. نباید 
هــم باشــد. بــرای یــک جامعه و 
فرهنگ زحمت کشــیده و خون دل 
خورده اســت (گاهــی خبر های بد 

خرده نتایج خوبی دارد).
پــس اینجــا بــه او می گویــم: 
ارزشــمند  و  گرامی  «تــو هنرمنــد 
ایــران هســتی. تو ماننــد پیرمردان 
سرخ پوست نیستی که داستانش را 
برایم تعریف کــردی؛ پیرمردانی که 
باید به تنهایی رنج دوران کهولت را 
به دوش بکشند و حتی در جمع نیز 
ریزودرشت  هنرمندان  باشــند.  تنها 
بســیاری نگــران حالت هســتند و 
برایت از دورونزدیک آرزوی سلامتی 

می کنند».
سال ها پیش یک اثر چندرسانه ای 
دربــاره کیارســتمی ســاختم که در 
گالری آریا به نمایش درآمد. موضوع 
آن قدر کشــش داشت که تا به امروز 
برخی از دوســتان درباره آن پروژه با 
من صحبــت می کننــد. در آن پروژه 
کیارســتمی خود تبدیــل به موضوع 
(ســوژه ای) برای اندیشیدن من شده 
بــود. خــودش نیز بعدها کــه کار را 
دید خوشحال شــد و تعریف می کرد 
و مــن نیز از این خوشــحالی لذت ها 
بردم. پس چیزی در وجودش هست 
که می تواند تبدیل به ســوژه شــود. 
حال هرچقدر بــا ایده هایش در باب 
هنر مخالف باشم، نمی توانم و نباید 
موضوع مهمی به نام کیارســتمی را 

فراموش کنم.
ادامه در صفحه ۱۴
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مکعب سفید

عکاس اسپانیایی برنده پنجمین جایزه «هیپا»

امســال جایزه بین المللی عکاســی «هیپا»۱ به عکاس اسپانیایی 
داده شــد. جایزه بین المللی عکاســی هیپا که در پنج ســال گذشته 
گسترش یافته، در پنجمین دوره خود، عکاسان ۱۹۳ کشور را به خود 
جلب کرد تا عکس هایی از زندگی و طبیعت به نمایش بگذارند. این 
رقابت با حمایت شیخ حمدان بن محمد بن رشید المکتوم، ولیعهد و 
رئیس شــورای اجرائی دوبی، صورت می گیرد و شامل چهار بخش 
«خوشــبختی»، «زندگی طبیعی»، «پدر و پســر» و «عمومی» است. 
این برنامه را شــیخ منصور بن محمد بن رشــید آل مکتوم اجرا کرد و 
عبد الرحمــن محمدالعویس، وزیر بهداشــت و خلفان الرومی، وزیر 
شــادی، او را همراهــی کردند. علی خلیفه بن ثالــث، دبیر کل هیپا، 
گفت: «این رقابت در پنج ســال گذشــته به اوج خود رســیده است، 
به ویژه که امســال از ۱۷۳ کشــور شــرکت کننده داشــته ایم. هیپا در 
طول سال بسیار کوشــید تا توجه عاشقان و علاقه مندان به عکاسی 
را نســبت به دوبی و شــیخ حمدان، حامی هیپا، افزایش دهد».وی 
افــزود: «۶۶ درصد از عکاســان، برای نخســتین بار بــود که در این 
رویداد شرکت می کردند».امسال ۳۲هزارو ۷۱۲ عکاس از ۱۷۳ کشور 
جهان ۸۰هزارو ۴۲۰ عکس فرســتادند که نسبت به سال گذشته ۶۰ 
هزار عکس بیشــتر بود. انَتونیو ارََگُن رِنونســیو،۲ عکاس اســپانیایی، 
جایزه بزرگ این رقابت را گرفت. او عکســی از پســرانی گرفت که با 
چند تایر کهنه در زمینی در روســتای توگــو۳ در آفریقا در حال بازی 
بودند. رنونسیو پس از برنده شــدن به گلف نیوز۴ گفت: «من همیشه 
از آدم هــای مرده و مریض در بیمارســتان عکــس می گیرم. یک بار 
تصمیم گرفتم اســتراحت کنم و از بیمارستان بیرون بروم. این پسرها 

را دیدم که با خوشــحالی بــازی می کردند. فوق العاده بــود، زیرا با 
سوژه  های متداول من فرق داشت». عکس سیاه وسفید حمید حسین 
المخلوق از دو پیرمردی که دوســتان قدیمی بودند، جایزه نخســت 
۲۵ هزاردلاری بخش «شادی» را گرفت. سوژه  های عکس المخلوق 
در حــال لبخندزدن بودند امــا آنچه عکس را زیبا کــرد این بود که 
یکی از پیرمردها برگونه دوســتش بوســه می زد.  المخلوق، عکاس 
حرفــه ای بحرینی، بــه گلف نیوز گفــت: «عکس گرفتــن از لحظات 
واقعی و شــاد کار دشواری است. پیداکردن دو پیرمرد در خیابان که 
این گونه باشــند، سخت اســت». وی افزود: «همه عکس های من از 
بحرین است. من برای گرفتن عکس های خوب لازم نیست سفر کنم. 
شما می توانید در کشــور خودتان عکس های فوق العاده ای بگیرید. 
ســوژه زیاد اســت فقط باید آنها را پیدا کنید». عکس خلید الصباح، 
عکاس خبری فلســطینی، از پدر و عمویی که پیکر بی جان دو پســر 
هفت و پنج ســاله خود را می  بردند، برنده جایزه نخست بخش «پدر 
و پسر» شد. این عکس آخرین لحظات بین پدر و پیکر بی جان پسری 
را به تصویر می کشید که خانه شان پس از تخریب به دست سربازان 
اشغالگر به آتش کشیده شد.  دو جایزه ویژه هم به دو عکاسی داده 
شد که با عکس های خود سطح هنری این رقابت را بالا بردند. آسکِر 
میتری۵،عکاس کانادایی زاده شــده در مصر، جایزه «تقدیر عکاسی» 
را به این دلیــل گرفت که آثار زیبا و به یادماندنــی او باعث بالارفتن 
ســطح هنری عکاسی در این رقابت شــد. دان مک کالین۶، بزرگ ترین 
عکاس جنگ انگلستان، جایزه «گزارش/پژوهشِ عکاسی» را به دلیل 
چاپ عکس هایش در کتاب های بسیاری که در ۵۰ سال نوشته است، 
گرفت. عکس های برگزیده در «برج پارک» دوبی به نمایش گذاشته 

شده است. 
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«در سایه نور» روی دیوار  می رود
شرق: «در سایه  نور» عنوان نمایشگاهی است از عکس های احسان 
احمــدی، عضو هیأت علمــی پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران 
که روایتگر شــهودی اســت از حضور نور در دنیای بیرون و درونمان. 
نمایشــگاه، حاصل سیری اســت در سرزمین های شــمالی و قطبی و 
تصویرگر ۴۰ قاب نور. در اقلیمی که هر پرتو نور نقشــی ویژه در انگیزه 
و معنابخشــی به حیات می یابد، این پرســش از خویش جان می گیرد 
که نســبت نور با جسم و جان هســتی چیست؟ آیا نور در دنیای بیرون 
تمثیلی از مفهوم اشراقی آن در عالم معنا نیست؟ آیا هستی ما سراسر 
حیرانی و ســرگردانی درونمان در طلب نور نیست؟ درونی که یک سر 
تمنای آگاهی و بازگشــت به کوی روشــنایی ها را دارد؟ این چنین است 
که هستی در میانه خاموشی و نور و به بیانی دیگر «در سایه  نور» معنا 
می شود. نمایشگاه «در سایه  نور» روز شنبه ۲۸ فروردین، در نگارستان 
شــهر، واقع در بوستان گفت وگو به نشــانی تهران، کوی نصر، خیابان 
علیالی، گشــایش یافت. نمایشگاه تا هشــتم اردیبهشت، از ساعت ۹ تا 
۱۹، روی بازدیدکنندگان گشــوده خواهد بود. همچنین امکان خرید آثار 

برای علاقه مندان فراهم است. 

هنر
دوشنبه    30 فروردین 1395    سال سیزدهم    شماره 2562   9

از صخره های قرمز کُلرادو و کوه های سفید کانادا تا دره های 
سبز پاکستان را زیرپا گذاشته؛ ولی هنوز زیباترین نقطه جهان 
را ایران می داند. آرزویش بازگشت به ایران است و عکاسی 
از طبیعت و اســب های آن. هنری دلال، متولد سال ۱۹۵۵ 
در تهران و مقیم لندن است. اولین دوربین عکاسی اش را در 
۹سالگی از پدرش هدیه گرفت. مادرش به او یاد داد چگونه 
اسب سواری کند و علاقه اش به کوهنوردی و اسب سواری 
به علاقه او به عکاسی منجر شد. عشق و علاقه اش به سفر، 
هیجان و جهان اسب ها، باعث شــد به نواحی دوردست 
ســفر کند تا مناظر کمتردیده شده و چشــم اندازهای بکر را 
از نزدیک مشــاهده و زیبایی منحصربه فرد آنها را به تصویر 
بکشد. سوژه های متعددی در طیف علاقه مندی های او قرار 
دارند. آثار هِنری دلال در سراســر جهان به نمایش گذاشته 
شده و در مجلات بین المللی انتشار یافته است. او به خاطر 
عکس هایی که از ملکه الیزابت دوم و دیگر شخصیت های 
مهم سیاسی گرفته، جایزه دریافت کرده است. دلال، همکار 
انجمن جغرافیایی ســلطنتی و عضو باشگاه آلپاین است 
و همچنیــن، عضو هیأت امنای جایزه بین المللی عکاســی 

حمدان (HIPA) در دوبی.
   

 علی بِــن ثالث، دبیرکل «هیپــا»، گفته می خواهیم  �
دوبی را وارد نقشه عکاسی جهان کنیم و روزی به هاب 
عکاسی جهان تبدیل شویم. به عنوان عضو هیأت امنای 
جایزه «هیپا»(HIPA)، فکر می کنید این حرف چه پیامی 

در خود دارد و چقدر واقع بینانه است؟
ایده بسیار خوبی است و امیدوارم روزی تحقق پیدا کند. 
هیپا، قدر و منزلت ویژه ای برای عکاســی قائل است. اگر به 
نحــوه برگزاری این جایزه توجه کنید می بینید که شــأنیت 

بالایی برای عکاسی قائل است.
  پولیتــزر، ورلدپرس فوتو و ویزا پورلیمــاژ  از جمله  �

جوایز معتبری هســتند که هرسال بهترین های عکاسی 
را معرفی می کنند. «هیپا» چه افق تازه تری را نسبت به 

این جوایز جست و جو می کند؟
ایــن جایزه تمرکــز ویژه ای روی آرت و عکاســی هنری 
دارد. فــرق دیگر این جایزه با دیگر جوایز در این اســت که 
نیازی به اسپانســر ندارد. اسپانســر و برگزارکننده، ولیعهد 
امارات (حمدان بن محمد بن راشــد آل مکتوم) است که 
خودش عکاس خوبی است. خوشبختانه هرسال به شمار 
شرکت کنندگان این جایزه افزوده می شود. سال اول، حدود 
چهار، پنج هزارنفر در آن شرکت کردند و امسال که پنجمین 
دوره آن برپا شــد، این عدد به حدود ۳۵ هزارنفر رسید. این 
نشــان از جایگاه روبه رشــد هیپا در منطقــه و جهان دارد. 
هرسال هم، تِم و موضوع جایزه تغییر می کند و معمولا تم 
دشواری انتخاب می شود که واقعا، هم برای عکاسان و هم 
هیأت داوری چالش برانگیز اســت. درکل این جایزه آدم را 
سورپرایز می کند. برای من هم هرسال سورپرایزکننده است. 
تِم امســال happiness یا خوشبختی بود. حال تصور کنید 

چگونه باید از خوشبختی عکس گرفت؟!
 تم ها بر چه اساسی انتخاب می شوند؟ �

تم ها اغلب هــم گام با تحولات این ســرزمین انتخاب 
می شــوند. مثلا تم یکی از دوره ها «ساختن آینده» بود. این 
تم ناظر به زمانی بود که دوبی برنده میزبانی اکســپو ۲۰۲۰ 
شد. برای سال ۲۰۱۷ تم Challenge انتخاب شد؛ به معنای 

چالش.
�  happiness عکس هایی که در سال ۲۰۱۶ با موضوع 

انتخاب شد، آدم های به ظاهر دردمند و حاشیه نشینی 
را به تصویر می کشــید که خندان و شاد هستند. در این 
عکس ها رنج انسان ها به مخاطبان یادآوری نشده بود. 
از تلخی یا هراسناکی عکس های مستند خبری هم نشانی 

نبود. آیا این امر ارائه تصویر کارت پستالی نیست؟
این یک رقابت (کامپتیشــن) است. همه هم می توانند 

عکس هایشان را به این رقابت بفرستند.
 بگذارید ســؤالم را جــور دیگری مطــرح کنم. به  �

عکس های سباستین سالگادو، کوین کارتر، دوروتا لانگ 
یا هیون کانگ که نگاه می کنیــم، دنیایی می بینیم مملو 

از درگیری های نظامی، فقر، قحطــی، طاعون، بلایای 
طبیعی و دیگر فجایع. شاهد آدم هایی هستیم که روی 
پرتگاه مرگ و زندگی ایســتاده  اند و بــرای زنده ماندن 
تلاش می کنند. در عکس هایی که «هیپا» انتخاب می کند 
واقعیت جور دیگری به تصویر کشیده شده است. مثلا 
همین امســال در عکس هایی که با تم «خوشــبختی» 
انتخاب شد، همان  آدم ها را در حالت ها و وضعیت هایی 
تازه می دیدیم. این کار تبدیل واقعیت اســت به آنچه 

می خواهیم؛ نه آنچه که هست... .
حتمــا باید نــگاه متفاوتی داشــته باشــند. ولی تصور 
نمی کنم کســی بخواهد تصویر کارت پســتالی از واقعیت 
ارائه بدهد. البته به این هم توجه داشــته باشید که هیپا به 
«آرت» گرایش دارد نه عکاسی خبری. هیپا، معمولا عکس 
سیاسی را فورا رد می کند. منظور این نیست که یك داستان 
سیاســی را کوچک یا بزرگ کند. هیپا خــارج از این رقابت، 
کارهای دیگری هم می کند؛ مثلا دوســال قبل دو، سه هزار 
دوربیــن به کمپ های آوارگان بُــرد و به جوانان علاقه مند 
به عکاســی هدیه داد تا عکاسی یاد بگیرند. همین طور در 
آفریقا، فیلیپین و سایر کشورها کارهای عام المنفعه دیگری 
به جز مســابقه انجام می دهد اما هیچ گاه رویکرد سیاسی 

نداشته است.
 این امر هیپا را محدود نمی کند؟ �

خیر. اگر قرار بود فقط خبری باشد... .
 خبری هم می تواند باشد... . �

نمی گویم نباید خبری باشد؛ چون محدودیتی نیست و 
همه می توانند در هر شاخه ای عکس بفرستند. وجه غالب 

این جایزه، عکس هنری است.
 با مرور عکس های برگزیده این جایزه در سال ۲۰۱۶،  �

می بینیم این خوشــبختی و سعادت بیشتر در حالات و 
وضعیت افراد حاشیه نشــین یا بعضا مهاجر به تصویر 

کشیده شده. چرا؟ 
عکس هایی که جایزه برده اند، تنها دو یا ســه مورد به 
مهاجران اشــاره داشتند. یکی در بخش happiness و یکی 
عکســی که از مهاجران انداخته بودند. یکی هم عکســی 
سیاه وسفید از پدر و پسری که پا نداشتند. اما می دانم که اگر 

عکسی جنبه سیاسی داشته باشد رد می شود.
 گرایش اصلی شما عکاسی طبیعت است. عضویت  �

در هیأت امنای هیپا به چه معناست؟ در نحوه انتخاب ها 
یا رویکرد جایزه هم دخیل هستید؟

خیر. من با داوری عکس ها کاری ندارم. ژوری عکس ها 
را انتخاب می کند. من در پنج ، شش سال گذشته ۱۰، ۱۵ نفر 
را برای هیأت ژوری پیشنهاد داده ام. به نظرم هیأت داوری 

نباید عکاس باشند.
 به چه دلیل؟  �

اگر عکاس داور باشــد، ممکن است تحت تأثیر سلیقه 
خود عکس هــا را داوری و انتخاب کند. به نظرم امســال 
بهتریــن هیــأت ژوری را داشــتیم. ادیتور عکــس روزنامه 
دیلی تلگراف بیــن داورها بود  یا رئیس انجمن ســلطنتی 
عکاســان که قدیمی تریــن و بزرگ ترین گروه عکاســی در 
دنیاست. همین طور ادیتور عکس ساندی تایمز. این افراد را 
من برای داوری پیشنهاد کردم. چون هرروز هزاران عکس 
می بینند و دیدشــان خیلی وسیع است. دیگر اینکه به یك 

رسانه خیلی مهم وابستگی دارند.
 انتخاب تم، گروهی است؟ �

بله مشورتی است. مثلا یک ســال تم «پدر و پسر»، یک 
ســال «مادر»، یا «سیاه وســفید». ما امســال برای اولین بار 

عکاسی حیات وحش را هم در این رقابت گنجاندیم.
  عکاســی از اســب ها و طبیعت گرایش شــخصی  �

شماست. آیا گنجاندن حیات وحش (وایلدلایف) در این 
رقابت پیشنهاد شما بود؟ 

خیر، اصلا. وایلدلایف دنیای خیلی بزرگی است. علی بِن 
ثالث، دبیرکل هیپا، یکی از بهترین عکاسان زیردریایی است. 
به تازگی هم کتابی چاپ کرده. اینکه بخواهیم با عکاســی، 
آرت درســت کنیم خیلی قشنگ اســت؛ حال تصور کنید 

همان آرت را زیر آب درست کنید. این خیلی مشکل تر است. 
یعنی باید حواستان به خیلی چیزها ازجمله میزان اکسیژن 
باقی مانده باشد. زمانی که زیر آب هستید و فقط نیم ساعت 
زمان دارید باید آنقدر دقت و مهارت داشــته باشید که یك 

جانور زیر آب همان طور که هست دیده شود.
 کار هیأت امنا در هیپا به طور مشخص چیست؟ �

ما عکــس انتخاب نمی کنیم. هیأت امنا خط مشــی را 
مشخص می کند که مثلا امسال موضوع مسابقه چه باشد 
یا بودجه چقدر باشــد. درواقع مدیریــت اصلی و گرداندن 
جایزه با هیأت امناســت. عکس ها را هیأت داوران انتخاب 
می کنند. اما هیپا فقط مســابقه عکس نیست. اگر این طور 

بود خیلی راحت تر بود اما فعالیت های دیگری هم دارد.
 چه فعالیت هایی؟ �

 هیپا در طول سال ورک شاپ های زیادی را در دوبی برپا 
می کند. اســتادان این ورک شاپ ها، متخصصان شاخه های 
مختلــف عکاســی ازجملــه مســتند، خبــری، طبیعت، 

وایلدلایف و... هستند.
به خصــوص  � هســتید  طبیعــت  عــکاس   شــما 

عکس هایتان از اسب ها معروف است. با اینکه عکاسی 
طبیعت گرایش شخصی شماست اما در چندسال اخیر، 
عکس هایی از اجلاس تغییــرات آب وهوایی در دوحه 
و پاریس گرفته اید و در واقع به ســمت عکاسی خبری 
حرکت کرده اید. چطور پس از سال ها عکاسی از اسب و 

طبیعت، به سمت عکاسی خبری رفتید؟
سؤال خوبی است. در همان دوران کودکی که در ایران 
بودم پدرم به من یک دوربین هدیه داد. پدر و مادرم عشــق 
به زندگی را به من آموختند. برای من هم عشق به زندگی 
ارجمند شــد و البته داشــتن تجربه. هرقدر تجربه بیشــتر 
باشــد بهتر است. همیشــه باید یك دوربین همراهم باشد 
تا زمان هایی را که تجربــه می کنم ثبت کنم. اینکه چرا در 
حوزه دیگری کار کــردم، به خاطر این بود که از من دعوت 
کردنــد به مدت دو هفته در اجــلاس تغییرات آب وهوایی 
حضور پیدا کرده و عکاســی کنم. پیش خود گفتم این هم 
یك تجربه اســت که تابه حال نداشته ام. عکاسی از رهبران 
دنیا از نزدیك تجربه جدیدی است. حالا کار به جایی رسیده 
که اینها من را دعوت می کنند. این تجربه ارزنده ای اســت 
که نصیب همه نمی شود. اما خُب، این عکاسی، آرت به آن 
معنا که به ذهن می رسد، نیست. در مورد عکاسی از ملکه 
هم همین طور بــود. از من دعوت کردند تا از ملکه عکس 
بگیرم و کتابی در این زمینه منتشر کنم. باز هم رپرتاژ است 
اما پروژه هایی هستند که آرت من هستند و واقعا می خواهم 

روی آنها کار کنم. یکی از آنها در مورد ایران است.
 چرا بعد از انقلاب از ایران مهاجرت کردید؟ �

تمــام خانواده مهاجرت کردند. مــن هم پس از مدتی 
به لندن رفتم. دو، ســه ماه قبل البته به ایران برگشتم. من 
را به عنوان یکی از میهمانان «کنفرانس اســب کاسپین» به 
ایران دعوت کردند. خیلی خوشــحال شدم و مایه افتخارم 
بود که به این کنفرانس دعوت شدم. ایران به واسطه تاریخ 
و تمدن باشــکوهش گوهرهای زیبایی دارد که باید از آنها 
عکاســی کنم. یکی از گوهرهای ناب ایران، نژادهای اسب 

آن است.
 در کجا به دنیا آمده اید؟ �

در شمیران تهران.
  شــما را به عنــوان متخصــص در زمینــه اســب  �

می شناســند. آیا تمرکز روی عکاســی از اسب ، شما را 
به عنوان یک عکاس محدود نمی کند؟

دنیای اسب خیلی بزرگ است و هیچ محدودیتی ندارد. 
من همین الان می توانم شــش کتاب با موضوع اسب کار 
کنم. چند نژاد اسب در ایران هست که مختص ایران است، 
ترکمن، کُرد، دره شــوری و کاسپین. فقط نژاد اسب نیست. 
زمانی هر قبیله اسب خودش را داشت و آن قبیله مواظب 
نژاد اســب بود و فرهنگ خودش را داشــت. اسب، گویای 

تمدن و فرهنگ و موجودیت یك ملت است. 
  چه شد به عکاسی از اسب رو آوردید؟ �

 از کودکی که عکاسی می کردم نمی دانستم که عکاس 
اســب هستم. دوست داشــتم از طبیعت و عشایر عکاسی 
کنم. یك روز بعد از انقــلاب در لندن بودم. خیلی غمگین 
بــودم و دلم برای ایران و دوســتان تنگ شــده بود. مانند 
ماهی ای که از آب بیرون افتاده باشد، مدام هوای بازگشت 
به وطن در سر داشتم. صبحگاهی ناگهان صدای اسب های 
سلطنتی ملکه را شنیدم. صدای سم اسب ها من را برد به 
چمنزارهای سرسبز و زیبای ایران. بعد از آن به آمریکا رفتم 
و ۱۵سال بعد دوباره به لندن برگشتم و سراغ همان اسب ها 
رفتم و بعد از سواری، از آنها عکاسی کردم. بعد از ۱۵سال از 
سال ۱۹۷۹ تا سال ۱۹۹۶ شروع به عکاسی از اسب ها کردم. 
تا آن زمان رؤیایم ایــن بود که با یك قبیله زندگی کنم و از 
آنها عکس بگیرم و کتابی منتشر کنم. پیش خود می گفتم 
اگر بازنشسته شــوم، با یکی از این قبیله ها زندگی خواهم 
کرد. یك روز بیدار شــدم و گفتم چرا زمانی که بازنشســته 
شدم این کار را بکنم؟ گارد سلطنتی ملکه با یك قبیله چه 
فرقی دارد؟ یکی اند. هردو برای خود چارچوب هایی دارند 
نمی توان همین طور از آنها عکاسی کرد. باید با آنها زندگی 
و اعتمادشان را جلب کرد. خلاصه چند سال از آنها عکس 

گرفتم تا توانستم کتابی را برای چاپ آماده کنم.
 در این سال ها سراغ عکاسی خبری نرفتید؟ �

عکاســی خبری را دوســت نــدارم. کارهــای دیگری 
می کردم. کتاب اولم اســب های ســلطنتی انگلستان بود. 
کتــاب دومم اســب های هند. کتاب هایی هــم در عمان و 

بحرین چاپ کردم.
 همه جا بوده به جز ایران! �

بزرگ ترین آرزویم عکاسی دوباره از ایران است.
 کار عکاسان ایرانی را چطور می بینید؟ ارتباطی با آنها  �

دارید؟
با بعضی هایشان بله.

 ظرفیت عکاسی را در منطقه خاورمیانه و به خصوص  �
در ایران چطور می بینید؟

اتفاقا در «هیپا» خیلی از شرکت کنندگان از ایران هستند. 
شــخصا خیلی از این موضوع خوشــحالم. سال قبل یك 
ایرانی جایزه ۲۰ هــزاردلاری را برد. ویژگی این جایزه در آن 
اســت که برای هیأت ژوری نام و هویت عکاسان مشخص 
نیســت. فقط روی عکــس قضاوت می شــود. من خودم 
عکاسی سنتی هستم. دوســت ندارم با عکس بازی شود. 
اتفاقا با نگاتیو بهترین عکس را می گیرم. عکس ملکه را با 

دوربین آنالوگ گرفته بودم.
  از دوربین دیجیتال استفاده می کنید؟ �

بله عکاســی با آنهــا خیلی راحت تر اســت اما ارزش 
عکس زیاد نیست.

 معمولا چنین نگاهی از ســوی شــماری از عکاسان  �
پابه سن گذاشته ایرانی وجود دارد... .

به درســت کردن برنج می ماند. هنر این است که برنج، 
ته دیگ خوبی داشــته باشد. همان برنج را می توان با پلوپز 

هم درست کرد؛ اما لذت کدام یك بیشتر است؟!
 به جوان ها آموزش می دهیــد؟ کارگاهی دارید که  �

شاگردانی را آموزش دهید؟
خودم هنوز باید یاد بگیرم.

 هم زمان با برپایی پنجمیــن دوره جایزه هیپا، اولین  �
دوره نمایشــگاه دوبی فوتو (Dubai Photo) هم برپا 
شــد. یکی از عکس های شما هم در این نمایشگاه روی 

دیوار رفت. این نمایشگاه را چطور دیدید؟
همان طور که گفتم، هیپا فقط مسابقه عکس نیست. 
برپایی نمایشگاه «دوبی فوتو» یکی دیگر از فعالیت های 
هیپاســت. امســال برای اولین بــار از ۲۰ کیوریتور بزرگ 
از موزه هــا و مؤسســات بــزرگ دنیــا دعــوت کردند تا 
عکس هایــی را به این نمایشــگاه بیاورنــد، این به نظرم 
اتفاق بزرگی بود. ۸۰۰ عکس مهم دنیا جمع آوری شد و 
به نمایش درآمد. این اولین دوره «دوبی فوتو» بود و سال 
آینده بزرگ تر برپا می شــود. مجموعه عکس هایی که به 
نمایش گذاشته شد از کلکسیون مهم ترین موزه های دنیا 

انتخاب شده بود.
در پایان گفت وگو مایلم بدانم چه توصیه ای به دیگر  �

عکاسان دارید؟ 
هیــچ گاه و در هیچ شــرایطی از عکس گرفتن دســت 
نکشــید. ما عکاســان، لحظات گران بها و جادویی زندگی، 

خاطرات و زیبایی های طبیعت را ثبت می کنیم. 

HIPA  گفت  وگو  با  هنری دلال، عضو هیأت امنای جایزه عکاسی

قاب کردن خوشبختی  پرویز براتى

برگردان: زَروان بختیار
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